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معاون اول رئیس جمهوري:
مبارزه رسانه ها با فساد و 

ویژه خواری، مصداق ایثارگری است 
ایرنا: معاون اول رئیس جمهوری، روز گذشته در  �

مراسم اختتامیه نخستین جشــنواره ایثار و رسانه، 
با تأکید بر اینکه سیاســت گذاری های مؤثر و کارآمد 
در بخــش فرهنگــی بایــد به کاهــش تصدیگری 
دولــت بینجامد، گفت: «با برگزاری جشــنواره های 
تخصصــی باید نقش نهادهــای مدنی، تخصصی 
و صنفــی افزایش یابد تا منجر به جلب مشــارکت 
نخبــگان در حوزه تحــول فرهنگــی و فرایندهای 

فرهنگی شود».
اســحاق جهانگیــری، ضمن تشــکر از انجمن 
صنفــی مدیــران روزنامه نــگار در برگــزاری ایــن 
جشــنواره افزود: «این اقدام معیاری برای سنجش 
عملکرد روزنامه نگاران اســت. جشنواره فرهنگی 
و جوایز علمــی، تخصصی و حرفــه ای که برگزار 
می شــود باید بیشــترین تأثیر را داشــته باشد و آن 
زمانی اســت که با حمایــت بخش های تخصصی 

شکل بگیرد».
او عنوان کرد: «ترویج فرهنگ ایثار یا شهادت یا 
سایر اقدامات مانند فرهنگ جامعه سالم، حفاظت 
از محیط زیســت، مطالعه، اقتصاد مقاومتی، سبک 
زندگــی و مهارت هــای روزنامه نــگاری و... وقتی 
موفق اســت که در ســنجش و داوری امور بیش 
از اینکه دولت نقش داشــته باشد نهادهای مدنی 
حضور داشته باشند و دولت تنها پشتیبان و حامی 

در صحنه باشد».
جهانگیــری گفت: «ایثار و فــداکاری به عنوان 
اصلی ترین پایه های مقاوم سازی فرهنگ و اجتماع 
می تواند مناســب ترین زمینه برای این حضور باشد 
و این جشــنواره در تمام مراحــل را خود نهادهای 
مدنــی و صاحب نظــران انجام داده انــد. تک تک 
شــهروندان و آحــاد جامعه در تحولات پرشــتاب 
فرهنگــی و مشــکلات مادی و معیشــتی موضوع 
فداکاری و ایثار باید اقدامــی به نفع جامعه تلقی 
شود و تلاش کنند تا از این موضوع حفاظت شود».
معاون اول رئیس جمهــوری افزود: «هم دولت 
مسئولیت ســنگینی دارد و هم رسانه ها مسئولیت 
مهمی بــر دوش دارند؛ چراکــه روزنامه نگاران در 
صف مقدم فــداکاری و ازخودگذشــتگی بودند و 
هستند. عکاسان، خبرنگاران و تصویربرداران برای 
ثبــت ایثــار ملت در پیــروزی انقــلاب و در دوران 
دفاع مقدس به نســل های آینده تلاش کردند، این 
تلاش ها قابل گذشــت نیســت و ملت قدردان این 

اقدام است».
او گفت: «دفاع مقدس، شکوه دوران ایثار ملت 
بزرگ ایران است؛ چراکه سراسر کشور نمونه هایی 
از ایثــار و بزرگــواری بود که به ثبت رســیده، ولی 
متاسفانه همه آنها را نمی توان گفت و منتقل کرد 
و تمــام اقدامــات از اینکه ایثار ملــت را در دوران 
دفاع مقدس به نســل های آینده منتقل کند، عاجز 
است. روزنامه ها در دوران بمباران شهرهای ایران 
در جنــگ تحمیلی حتی یک روز تعطیل نشــدند و 
موفق شدند به نحو مطلوبی از دین و ملت و نظام 

با انعکاس تصاویر و اخبار خود دفاع کنند».
جهانگیری عنوان کرد: «در دنیای فعلی وقتی به 
تجربیات دفاع مقدس نــگاه می کنیم، بی عدالتی ها 
و زورگویی هایــی را می بینیــم کــه انســان متحیر 
می شــود. ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس از 
پایتخت کشور تا بخش وسیعی از کشور زیر بمباران 
موشــک ها و هواپیماهــای مدرنی کــه قدرت های 

جهانی به عراق داده بودند، قرار داشت».
روزنامه نگاران مسئول، پیشگامان راه استقلال، 

آزادی و جمهوری اسلامی هستند
او افــزود: «اگرچه به زحمت امــکان تهیه یک 
موشــک بود گاهی چند هفته موشک باران دشمن 
متوقــف می شــد با چنیــن شــرایطی هنگامی که 
ایران اقدام به تهیه ســلاح دفاعــی تهیه می کند، 
قدرت هایی که آن روز موشــک و هواپیما در اختیار 
عــراق قرار می دادند امروز بــا زبان تهدید صحبت 
می کننــد و می گویند اگر این اقدامات انجام شــود، 
تحریم می کنیم. ملتی که هشــت سال دوران دفاع 
مقدس و مقاومت را تجربه کرده اند آیا حاضر است 
دســت از چنین اقدامی بردارد و انسان عاقل چنین 
اقدامــی انجام دهد که از ســلاح پیشــگیری برای 

دفاع خود را محروم کند».
معــاون اول رئیس جمهوری گفــت: «هر آنچه 
بتوانیــم دوران تاریخ پرعظمــت ملت را منعکس 
کنیم، برای آینده نســل های پیشرو تأثیرگذار خواهد 
بــود و امــروز کار روزنامه نــگاران و رســانه های 
متعهــد و آگاه از کار دیــروز آنهــا کم اهمیت تــر 
نیست. روزنامه نگاران مســئول و متعهد به قانون 
و سرنوشت کشــور و دفاع از حقوق اساسی ملت 
همچنان پیشگامان راه استقلال، آزادی و جمهوری 

اسلامی هستند و این چنین باید باشد».
او عنوان کرد: «رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
و روزنامه نــگاران که در دفــاع از قانون و مبارزه با 
فساد و ویژه خواری، ترویج فرهنگ عقلانیت، آشتی 
ملــی و انســجام ملی قــدم برمی دارنــد مصداق 

فداکاری و ایثارگری هستند».
جهانگیری با بیان اینکــه ترویج فرهنگ ایثار را 
بایــد به گونه های مختلف به عنــوان وظیفه دینی 
و ملــت به پیش ببریم، گفت: «فــداکاری فقط امر 
تاریخی و متعلق به دیروز نیســت، امروز و فردا نیز 
نیازمند فداکاری هستیم و ان شاءاالله با اقداماتی که 
بــا کمک دولت و ملت انجام خواهیم داد، از آینده 

رو به رشد و سربلندی حفاظت خواهیم کرد».
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دادستان تهران: 
برخی نمی توانند بگویند 

حصر را قبول ندارند
میزان: دادستان تهران، روز یکشنبه در نشست  �

شورای معاونان دادســتانی تهران با اعلام اینکه 
اختــلاف نظر میان قضات تا حدی طبیعی اســت 
و بــر آن نمی توان خــرده گرفت، ابتــکار عمل و 
شــجاعت قضــات در خلــق رویه هــای جدید را 
ضــروری خواند و گفت: «در غیراین صورت، قانون 
هرچنــد مفیــد باشــد، از هدف اصلــی خود دور 
می شود یا در اجرای آن با نظرات متفاوتی مواجه 
می شــویم که در صورت عدم اقدام برای رفع آن، 
با صدور احکام متفــاوت درخصوص موضوعات 

مشابه مواجه خواهیم بود».
برخی مطالب  به  عباس جعفری دولت آبادی، 
روزنامه هــا و ســایت های خبــری درخصــوص 
موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به اینکه اخیرا 
برخی نشریه ها یا مسئولان اظهارنظرهایی کرده  اند 
که به منزله نشــان دادن چراغ ســبز به رفع حصر 
سران فتنه اســت، عنوان کرد: «حصر یک تصمیم 
ملی اســت و بسیاری از دســتگاه های ذی صلاح 
در این تصمیم دخالت داشــته اند. لذا برخی افراد 
نمی تواننــد بگویند حصر را قبــول ندارند و چنین 
اظهاراتی فاقد مبنا اســت؛ زیرا این مسئله مربوط 

به مصالح ملی و کلان کشور است».
او حملات عده ای به قوه قضائیه را بعضا ناشی 
از بی اطلاعی و ناآگاهی دانست و مبنای دیگر چنین 
اقداماتی را عناد و کینه ورزی نسبت به قوه قضائیه 
به شــمار آورد و افــزود: «بی تردیــد وقتی عده ای 
محکوم می شوند، ناراضی خواهند شد. اخیرا حکم 
محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش صادر 
شــده بود، اجرا شد و این در حالی است که نام برده 
در دو، ســه ماه اخیر اهانت های بی شــماری را به 
قوه قضائیه و برخی مســئولان کشــور نموده بود و 
تا جایــی پیش رفت که برای مــردم تعیین تکلیف 
کرد مبنــی بر اینکه روز ۲۲ بهمــن در منزل بمانند 
و در راهپیمایی ســالگرد انقــلاب حضور نیابند؛ لذا 
این سؤال مطرح می شود که چه تفاوتی بین مهدی 
خزعلــی و بوق های رســانه ای معاندیــن نظام در 

خارج از کشور، وجود دارد».
او دســتگیری مهــدی خزعلــی را بی ارتباط با 
اظهارات اخیر او نســبت به قــوه قضائیه خواند و 
افزود: «از قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش 
از چند سال می گذرد و در مورد نا م برده چند پرونده 
اتهامی مطرح اســت و تأخیر در اجــرای حکم به 

منزله لغو آن نیست».
عقیم  را  بانکی  بدهی  جرم نبودن  نظریه  قضات 

کردند
آخریــن  درخصــوص  جعفری دولت آبــادی 
وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان 
و بانک ســرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در 
ایــن پرونده و همچنین بازداشــت چهــار متهم در 
پرونــده بانک ملــت خبر داد. او با اشــاره به نقض 
قــرار وثیقه ســه متهم اصلی این پرونده از ســوی 
دادگاه، گفت: «دادگاه با نقض قرار صادره از ســوی 
دادســرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم 
پرداخت اقســاط معوق جرم نیســت؛ این در حالی 
اســت که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات 
مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان 
فراتر از صــرف بدهی و تأخیر در پرداخت اقســاط 
بانکی اســت. لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی 
مطابــق قانون آیین دادرســی کیفــری، از بازپرس 
رسیدگی کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه 

متهم را نموده است».
دادستان تهران به برخی تلاش ها در اخذ نظریه 
از اداره حقوقی قوه قضائیه به عنوان مرجع مشورتی 
قضات اشــاره کرد و افزود: «عده ای سعی کردند از 
اداره حقوقی نظریه ای مبنــی بر جرم نبودن بدهی 
بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشــورتی، با 
زیرکی و هوشــمندی، این تلاش را که می توانســت 
به خلق رویه ای نامیمون در پرونده های فساد کلان 

اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند».
او بــا اعلام نظر قضائی خود دایر بر اینکه صرف 
بدهی بانکــی یا تأخیــر در پرداخت اقســاط جرم 
نیســت، این امر را بدیهــی خواند و گفــت: «اداره 
حقوقــی قــوه قضائیه بر ایــن نکته تأکیــد نموده 
اســت که اگرچه صرف اخذ تســهیلات و تأخیر در 
پرداخت اقســاط آن جرم نیســت، امــا در مواردی 
می تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشــروع، 
کلاهبــرداری یا خیانت در امانت محســوب شــود 
یــا منطبق با برخــی عناوین مجرمانه دیگر شــود؛ 
این پاســخ متقن، تلاش برخی را که قصد داشــتند 
این نظریه را به نفع متهمان پرونده بانک ســرمایه 
مصــادره کنند، خنثی کرد و برهمین اســاس، اقدام 
متهمان در تطمیع کارشناس به منظور ارائه گزارش 
خلاف واقع، مشــمول ماده  ۳۷ قانون کارشناسان و 

واجد وصف مجرمانه است».
دادســتان تهران در پاســخ به برخــی انتقادها 
از عملکــرد قوه قضائیه در برخــورد با مواد مخدر، 
ضمن ارائه آمــاری از پرونده هایی با موضوع مواد 
مخــدر و روان گردان در دادســرای تهــران، عنوان 
کــرد: «البته برخــی اطلاعات به لحــاظ دارابودن 
طبقه بنــدی، قابــل اعلام نیســت و ایــن انتقاد که 
دادستانی تهران با خرده فروش ها برخورد نمی کند، 
وارد نیســت؛ زیرا اولا، در قوانین ایران خرده فروشی 
تعریف نشــده است و ثانیا، در برخی موارد با توجه 
به میزان مواد موضــوع جرم، مجازات حبس مقرر 

نشده است».

روز گذشــته بانــوی فرهیخته ای رخــت از جهان 
بربســت که شــاید تاکنون کمتر در رسانه ها از آن عزیز 
یادی شده باشد، بانویی که نقش بی بدیلی در روز ورود 
امام (ره) به فرودگاه مهرآباد در سال ۱۳٥۷ اجرا کرد، 
تنها فردی که به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی توانست 
گــزارش و پیام امام را بــه زبان انگلیســی برای تمام 

خبرگزاری های حاضر در فرودگاه ترجمه کند. 
در تابســتان ۱۳۸۷ به منظور ضبط و ثبت خاطرات 
خانم فرشــته بازرگان به حضورشــان رفتم و در چند 
جلسه گفت وگو، تاریخ شــفاهی ایشان را تدوین کردم، 
در متن زیر به زندگی نامه مختصر آن مرحومه اشــاره 
می شــود تا به زودی با چاپ شدن کتاب «خاطرات زنان 
سیاســی و مبارز در دوره پهلوی» که زیر نظر دفتر نشر 
آثار امام (ره) منتشــر می شــود، تاریخ شفاهی زندگی 

ایشان و خانواده محترم شان دقیق تر بیان شود. 
شــعر زیــر را مرحومــه در بــالای متــن خاطرات 

تدوین شده نوشته است: 
غرض نقشــی اســت کز ما باز ماند/ که هســتی را 

نمی بینم بقـایی
مگر صاحب دلــی روزی به  رحمــت/ کند در حق 

درویشـان دعایی
فرشــته بازرگان ســومین فرزند مهنــدس مهدی 
بــازرگان در بیســتم دی ۱۳۲۴ در تهــران چشــم به 
جهان گشــود، مادر او ملک طباطبائــی از خانواده ای 
روحانی تبار بود. او فرزند آیت االله سیدمحمد طباطبائی 

و نوه آیت االله شیخ مرتضی آشتیانی است. 
فرشــته در رشــته آموزش وپرورش قبل از دبستان 
و روان شناســی تربیتی در مدرســه عالی شــمیران و 
دانشــکده علوم تربیتی دانشــگاه تهران تحصیل کرد 
و ســال ها بــه تدریس زبــان انگلیســی و تحقیقات و 

مطالعات پژوهشی در زمینه قرآن پرداخت. 
او در بخشی از خاطراتش چنین می گوید: 

«بالاترین موهبت زندگی ام را زیســتن در کنار پدری 
می دانم که چه در زمان حیات و حضورش و چه پس 
از رحلت همــواره آموزگار و الگــوی کم نظیری برای 

فرزندان و اطرافیانش بوده است. 
وجــود مــادری پاکــدل و مهربــان و خواهران و 
برادرانی که هرکــدام نمونه هایی از اخلاق و صداقت 
می باشــند، نعمت هایی است که خداوند بر من ارزانی 

داشته است. 
زندگی در خانواده ما همــواره پرحادثه و پرتلاطم 
بوده اســت و از وقتی کــه به یــاد دارم کمتر دوره ای 
بوده کــه ما مثل یــک خانــواده معمولی و فــارغ از 
دغدغــه ای سیاســی و اجتماعی زمــان اوقات مان را 

سپری کرده باشــیم. خیلی کوچک بودم که در آبادان 
شاهد جریان ملی شدن صنعت نفت و مسئولیت های 
پــدر به عنوان مدیرعامل شــرکت نفــت و هیجانات و 
تحولات و بازتاب های آن در اطراف و در خانواده بودم. 
صحنه هایــی از کودتای ۲۸ مــرداد را به خاطر مادرم 
و نگرانی ها و نومیدی های پــس از آن و گرفتاری های 
متعــدد و پی درپی که خانواده ما هرگز از آن بی نصیب 

نماند... . 
و  فرازونشــیب ها  همــه  علی رغــم  به هرحــال 
ناملایماتی را که تجربه می کردیم، حضور پدری متوکل 
و مصمم و مهربان که ســکاندار ایــن زندگی پرتلاطم 
بوده اســت همواره ما را یــاری و راهنمایی و امیدوار 
نموده و ســاحل نجات و رهایی را نشــان مان می داده 

است». 
در بخشــی دیگر درباره همسرشــان آقای مهندس 

محمدحسین بنی اسدی چنین می گوید: 
«ایشــان در طول این ســال ها چه قبل و چه بعد از 
انقــلاب همواره یکی از نزدیک تریــن و صمیمی ترین و 
همراه تریــن یاران پدر بوده و ماننــد فرزندی علاقه مند 
و مســئول در اکثر فعالیت های مذهبــی، اجتماعی و 
سیاسی پدر را یاری و همراهی می نمودند. ایشان کسی 
بود کــه در دی ماه ۱۳۷۳ طی آخرین ســفری که پدر 
برای عمل قلب به خارج از کشور رفتند، او را همراهی 
نمــوده و تا آخرین دقایــق حیات پدر، در کنارشــان و 

برایشان دعای رحمت و مغفرت خواندند». 
از آموزه هــای مرحــوم مهنــدس بــازرگان چنین 

می گفتند: 

«آموزه هــای تربیتــی پــدر در خانــواده: یکی از 
ویژگی های پــدرم عمل کردن به آنچه می گفتند بود. 
به دلیل یکپارچگی شخصیت، رفتارشان در خلوت و 
خانواده نیز با صفا و توجه و محبت بوده و این ناشی 
از عقاید و باورهای آزادی خواهانه ایشان بود. ایشان 
در زمانــی که با مــادر و خانواده زندگــی می کردند 
و چه در ایامــی که در حبس و زنــدان بودند از کار 
و برنامــه زندگی ما بچه ها و شــرایط خانواده غافل 
نبودند، در ملاقات هایی که هفته ای یک  بار داشتیم، 
مســائل تک تک مــا را پرس وجو کرده و بــا نامه ای 
هفتگی که از زندان برایمان می فرســتادند، سفارش 
و توصیــه مخصــوص نموده و از طریق دوســتان و 
آشنایان شان نیز مشکلات ما را پی گیری و حل وفصل 
می کردند. با هرکدام از ما فرزندان ارتباط مخصوص 
و منحصربه فردی داشــتند به طوری که هرکدام فکر 
می کردیم که بیش از ســایرین مورد توجه و محبت 
هستیم! میان پسران و دختران تفاوتی نمی گذاشتند 
و شاید تا حدی با دختران ملایم تر و مهربان تر بودند. 
درمورد مســائل دینی و اعتقادات مذهبی ما دغدغه 
فکری داشتند و ما را بسیار به خواندن و تدبر در آیات 
قرآن توصیه و تأکید می نمودند. علی رغم مشــغله 
کاری و اجتماعی و سیاســی که همیشــه درگیرش 
بودند، بعدازظهرهای پنجشــنبه را برای فرزندان به 
آمــوزش قرآن تخصیص داده بودنــد. در این کلاس 
اختصاصی کتاب ســه جلدی خودآمــوز قرآن را که 
خود برای آموزش آســان قرآن نوشــته بودند به ما 

آموزش می دادند». 

درمورد ورود امام (ره) نیز چنین بیان کردند: 
«خاطره دیگر من روزی اســت که آیت االله خمینی 
پس از ســال های دوری از وطن به ایران بازمی گشتند، 
من نیــز به اتفاق جمعی از دوســتان به همراه «کمیته 
اســتقبال» به فــرودگاه مهرآباد رفته بودیــم. در آنجا 
به عنــوان مترجم در جایــگاه خبرنگاران قــرار گرفتم 
و این رویداد تاریخی و ســخنرانی آیــت االله خمینی را 
ترجمه و هم زمان خبرنگاران به سراســر جهان به طور 
زنــده مخابره می کردند. لحظات بســیار هیجان انگیز و 
باورنکردنی بــرای همه ما و ملتی بود که ســال ها در 
انتظار تغییرات و تحولی امیدبخش، آزادی و حکومت 
مردم بر مردم لحظه شماری کرده بودند. ما غافل از این 
وعده خداوند بودیم که «خداوند سرنوشت هیچ قومی 
را تغییر نمی دهد، مگر آنان خودشان تغییر دهند؛ (االله 
لایغیر ما بقــوم حتی یغیروا ما بانفســهم)»، تغییرات 
اجتماعی مســتلزم تحولات اساسی اخلاقی و فرهنگی 
اســت و فقط با صبر و فداکاری و ایثــار و در بلندمدت 

ممکن می شود». 
فرشــته بــازرگان از ســال های مبارزه پــدر و رنج و 
مرارت هــای خانــواده و زندگــی سیاســی- اجتماعی 
مرحوم بازرگان مفصل سخن گفتند و در آخر بخشی از 

وصیت نامه مرحوم بازرگان را بیان کردند: 
«اولیــن و مهم تریــن آرزو و توصیه ام بــه خانواده 
و خویشــان و دوستان این اســت که رفتن من برایشان 
عبرت بوده و به زندگی همیشــگی خیلی بزرگ تری که 
در پیش دارند بیش از دو روزه دنیای گذران بیندیشــند 

و تدارک ببیند. 
وصیت من این اســت کــه نه آخرت و نــه قیامت 
را نفــی و فراموش کنیــد و نه روزی رســان و آفریننده 
خودتان را که برای جهان غیر او صاحب و گرداننده ای 
قابــل تصور نبوده، اگر خودمــان و جهان دروغ و خیال 
نباشــیم، او هم دروغ و خیال نمی تواند باشد، اینک که 
دنیــا و زندگی در مجموعه و متوســط، ناخشــنودی و 
ناراحتی و زیان کاری اســت و جریان تاریخ بشــریت در 
جهت افزایش گرفتاری ها و ســختی ها با توسعه طعم 
فشارهاست، باید سعی کنیم در عوض آخرت مان در اثر 
تحمل و تلاش و با صبر و مرحمت  آباد و خشنود کننده 
باشــد». گفتنی است از شــادروان فرشــته بازرگان که 
ســومین فرزند مهندس بازرگان به شمار می رفت، سه 
دختر و یک پســر به یادگار مانده اســت. دیگر فرزندان 
مرحــوم مهنــدس بازرگان زهــرا، عبدالعلــی، فتانه و 

محمدنوید هستند. 
*پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و عضو هیئت مدیره 

زنان پژوهشگر تاریخ

درگذشت مترجم روز  ورود  امام(ره)
«شرق» منتشر می کند: بخش هایی از خاطرات منتشرنشده فرشته بازرگان

از  روز  چهلمیــن  آســتانه  در  هاشــمی  محســن 
درگذشــت آیت االله هاشمی رفســنجانی گفت وگویی با 
«ایســنا» انجام داده است. وصی و فرزند ارشد آیت االله 
هاشمی رفســنجانی در ایــن گفت وگو دربــاره آخرین 
دیــدارش با مرحــوم آیــت االله هاشــمی، وصیت نامه 
سیاســی پدرش و اولین و آخریــن مأموریت پدرش به 
او صحبت کرده اســت. او در حالــی از احتمال وجود 
وصیت سیاســی پدرش صحبت می کند که پیش از این 
گفته بود، «در ســال ۷۹ ایشــان به دلیل مشــکل قلبی 
قرار بود آنژیو شــوند و در همان مقطع وصیت نامه ای 
را نوشــتند و در اختیــار من قرار دادنــد». او همچنین 
گفته بود کــه «تاکنون وصیت نامه دیگری پیدا نشــده 
اســت... . در چند روز اخیر من در اســناد ایشان گشتم 
تــا وصیت نامه جدیدی از ایشــان پیدا کنــم؛ ولی هنوز 
موفق بــه این امر نشــده ایم... وصیت نامه با خط خود 
ایشــان نگاشته شده است؛ اما ممکن است وصیت نامه 
جدیدی هم باشد که هنوز پیدا نکرده ایم». حالا با توجه 
به گفته های جدید او، احتمال وجود وصیت سیاسی از 

آیت االله به میان آمده است. 
آخرین ملاقات با پدر

مرحــوم  بــا  ملاقاتــش  آخریــن  دربــاره  او 
هاشمی رفســنجانی گفت: «صبح شنبه ۱۸ دی، یک روز 
قبــل از رحلت آیــت االله، آخرین باری بود که ایشــان را 
دیــدم. معمولا صبح زود بیدار می شــوم و آن روز دلم 
هوای ایشان را کرده بود. حدود ساعت هفت ونیم وارد 
اتاق شــان شدم، ایشان هم طبق معمول مشغول دیدن 
اخبار، روی کامپیوتر اتاق کارشان بودند. با هم مشغول 
صحبــت درباره تخریب های اخیر ایشــان و خانواده به 
بهانه ۹ دی و نحوه پاســخ گویی و بعد مسائل عمرانی 
دانشــگاه آزاد شــدیم که مادرم ما را دعوت به صرف 

صبحانه کرد و باهم به سر میز صبحانه رفتیم». 
محسن هاشمی ادامه داد: «مشغول صرف صبحانه 
که بودیم، خواهرم فاطمه، پسرم عماد و برادرم مهدی 
که از روز قبلش به علت حضور در مراســم عقد لیلی، 
دخترِ برادرم یاسر، یک روز از زندان مرخصی گرفته بود 
و باید به زندان بازمی گشــت، رســیدند و طبق معمول 
آن روزها، بحث به سمت پیگیری برای به نتیجه رساندن 
درخواســت اعاده دادرســی مهدی پیش رفت و علاوه 
بر آن، درباره رفتــار ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز 

سؤالاتی از پدرم مطرح شد». 
تأکید آیت االله بر پیگیری پرونده مهدی

 به دور از تنش
فرزند ارشد آیت االله هاشمی با اشاره به تأکید پدرش 
بر پیگیری پرونده مهدی هاشــمی در فضایی به دور از 
تنــش، گفت: «حدود ســاعت ۸:۴۰ جماران را به قصد 

دفترم در دانشــگاه آزاد ترک کردم و ایشان هم سرحال 
و بشاش بودند و در موضوع پاسخ تخریب ها هم گفتند 
عجله نکنید تا بشــود در فضای آرام تری پرونده مهدی 

را پیگیری کرد». 
هاشمی با اشــاره به رخدادهای عصر دو روز پیش 
از درگذشت آیت االله هاشمی، افزود: «عصر روز جمعه 
هم ایشــان خطبه عقــد لیلی، دختر یاســر را با حضور 
اقوام نزدیک خواندند و اکثر نزدیکان را دیدند و با همه 
خوش وبــش و احوالپرســی کردند. به ویــژه که تلاش 
فاطمــه برای گرفتــن مرخصی یک روزه بــرای مهدی 
جهت شــرکت در مراســم عقد جواب داد و مهدی از 
زندان تمــاس گرفت و از من خواســت دنبالش بروم. 
من در مســیر، به زنــدان اوین رفتم و مهــدی را برای 
مراســم به جماران آوردم. با تأخیر رسیدیم و میهمانان 
و پــدر و خانــواده داماد منتظر ماندند تــا مهدی و من 
برســیم، به همین دلیل پدرم توانستند ساعتی در محفل 
خانوادگــی و اقوام حضور داشــته باشــند و همه را از 
نزدیک ببینند. در روز شــنبه که برای آخرین بار ایشــان 
را دیــدم نیز درخواســت خانواده آقای موســوی برای 
ملاقات با ایشــان و دیدار فرزندان مهندس موســوی را 
منتقل کردم که ایشان پذیرفتند، برخلاف معمول، هفته 

آخر، تقریبا هرروز، ایشان را دیدم». 
۱۸ دی؛ آخرین یادداشت آیت االله

او در پاسخ به این پرســش که آخرین یاداشت های 
آیت االله هاشــمی به چه زمانی مربوط است و در آینده 
به چه نحوی منتشــر می شــود، گفت: «ایشان معمولا 
شــب ها و قبل از خواب، خاطرات آن روز را می نوشتند. 
آخرین خاطرات روزنوشــت ایشــان مربوط به روز قبل 

از رحلت شــان یعنی شــنبه ۱۸ دی  اســت امــا درباره 
انتشــار خاطرات باید بگویم تاکنون ۱۳ جلد از خاطرات 
روزنوشت ایشان از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۲ منتشر شده 
است. خاطرات قبل از سال ۱۳۶۰ نیز در قالب مجموعه 
«هاشمی و دوران مبارزه» و «خاطرات سال های ۱۳۵۸ 

و ۱۳۵۹» منتشر شده است». 
هاشمی ادامه داد: «به جز خاطرات سال ۱۳۷۳ که 
فرایند آماده سازی آن زیر نظر آیت االله هاشمی تقریبا به 
اتمام رسیده بود و به زودی به چاپ می رسد، ۲۲ جلد از 
خاطرات روزنوشــت ایشان از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۹۵ 
باقی می ماند که ســعی خواهیم کرد با تغییر ســاختار 
دفتر نشــر معارف انقلاب که متولی انتشــار خاطرات 
و ســایر تألیفات و آثار پدرم اســت، ایــن مجموعه را با 
ســرعتی بیش از قبل یعنی بیش از انتشار هر سال، یک 

جلد از خاطرات، منتشر کنیم». 
وصیت سیاسی آیت االله؟ 

فرزند ارشــد آیت االله هاشــمی درباره اینکه چقدر 
این امکان وجود دارد که رئیس فقید مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، وصیت نامه دیگری را به رشــته تحریر 
درآورده باشد که جدید و به روز باشد، گفت: «وصیت نامه 
ســال ۱۳۷۹ به صورت دســت نویس و یک صفحه ای 
اســت که قبل از انجام آنژیو ازســوي ایشان تنظیم شد 
و جنبه شــرعی دارد و احتمال اینکه ایشان وصیت نامه 
تکمیل شده و نهایی دیگری داشته باشد، ضعیف است 
و مــا هنوز چنیــن وصیت نامه ای پیــدا نکرده ایم».  او 
همچنین در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد 
«آیت االله» دارای وصیت نامه سیاســی باشد، گفت: «ما 
در اوراق و دست نوشــته های ایشان، متونی پیدا کردیم 

که می تواند به عنوان بخش هایی از وصیت نامه سیاسی 
که ایشان در حال نگارش آن بودند، تلقی شود، به طور 
نمونه زندگی نامه خودنوشــت ایشان که مربوط به بدو 
تولــد تا دوران نهضت و مبارزه اســت، یــا صفحاتی از 
دیدگاه های ایشــان، اما این مجموعه هنوز در قالب یک 
وصیت نامه منسجم نهایی نشده بود و خانواده پس از 
اطمینان از اینکه یادداشت دیگری وجود ندارد با انجام 
هماهنگی های لازم سعی خواهد کرد این مجموعه را 

برای اطلاع مردم منتشر کند». 
وقتی گفتند امیدی نیست

 خواستم عملیات احیا متوقف شود
هاشــمی با اشــاره به چگونگــی اطلاع یافتنش از 
خبر درگذشــت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام، گفت: «من غروب روز ۱۹ دی در حال بازگشــت 
از دانشــگاه بــه منــزل بودم کــه محافظــان آیت االله 
هاشــمی تماس گرفتنــد و گفتند حال پدرم نامســاعد 
اســت و به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده اند. 
به بیمارســتان که رسیدم تیم پزشــکی در حال انجام 
عملیات احیا بودند و به ایشــان شوک می دادند. زمانی 
که دکتــر قاضی زاده هاشــمی، دکتــر طباطبایی، دکتر 
زالی و سایر پزشــکانی که حضور داشتند اظهار کردند 
امیدی نیســت، خواســتم عملیات احیا متوقف شود تا 
ایشــان بیشتر اذیت نشود و پیکرشــان را به بیمارستان 
جماران کــه نزدیک حســینیه جماران اســت، منتقل 
کردیم و حســینیه براي مراســم وداع مردم با آیت االله 
هاشمی آماده شــد. البته ایشان سابقه بیماری خاصی 

هم نداشتند و در سلامتی بودند». 
تهیه پاسخ به تهمت ها؛ آخرین مأموریت

فرزند ارشــد آیــت االله هاشــمی در پایان بــا گفتن 
خاطــره ای از دوران حیات پدرش، گفت: «چون در ایام 
ســالگرد پیروزی انقلاب هســتیم، به خاطر دارم اولین 
مأموریتی که ایشان به من دادند، در روز ۱۶ بهمن سال 
۱۳۵۷ بود که من در سن ۱۷سالگی بودم. از طرف امام، 
ایشان قرائت حکم نخســت وزیری مهندس بازرگان را 
عهده دار شده بودند و چون در آن زمان رادیو تلویزیون 
هنوز در اختیار نظام شاهنشاهی بود این مراسم مهم از 
تلویزیون به صورت مستقیم پخش نمی شد. به دستور 
ایشــان همراه با تیمــی، در حال مهیاکــردن مقدمات 
فنــی پخش این مراســم به وســیله فرســتنده محلی 
بودیم که مردم بتوانند تا شــعاع قابل توجهی از طریق 
تلویزیون هایشــان این مراسم را مشــاهده کنند. آخرین 
موضوعی هم که ایشــان به من واگذار کرد، تهیه پاسخ 
برای تخریب ها و تهمت هایی بود که به  مناسبت ۹ دی 
در صداوسیما و سخنرانی ها علیه ایشان بیان می شد و 
علاوه بر ایشان، انقلاب و نظام را هم تخریب می کرد». 

وصی آیت االله هاشمی خبر داد 
احتمال وجود وصیت نامه سیاسى هاشمى
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